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جازاتها؛ كردن م ياصل فرد
  تر؟ يا عدالتي عادلانه فاحش تبعيضي

  
  
  
  

  30/8/1385: تاريخ تأييد  9/7/1385: تاريخ دريافت
  *جعفر يزديان جعفري _____________________________________________________________

  

  چكيده
ن يـي  تع يالگـو   رد،  ك ـدا  ي ـ پ يفـر كيان عـدالت    ي ـ خـود را در جر     يمحـور  ه مجرم نقش  ك ياز زمان 
ن مجـازات  يـي نـة تع ين تحـول در زم ي ـ شاخـصة ا معينات نا نظام مجاز. داشته استيراتييز تغ يمجازات ن 

 توجـه بـه   يا  عـده ،م اسـتحقاق و عـدالت  يت گـرفتن مفـاه  ش همزمـان بـا قـو      ي پ ـ ة اما از چند ده    .است
ن نـوع   ي ـجـة ا  ينت. ننـد ك يب جرائم مشابه قلمداد م ـ    كان مجرمانِ مرت  يض م يت مجرم را عامل تبع    يشخص
 ي غرب ـيشورهاك ـ ي در برخ ـمعين آوردن به نظام مجازات يشتر مجازاتها و رويچه ب ثبات هر     ،نگرش
 ي بـه نظامهـا    ي منته ـ  ، مختلف از مفهـوم عـدالت      يه برداشتها كني ا هن نوشتار ابتدا با اعتقاد ب     يدر ا . است

 ي مجازاتهـا بـا اصـل برابـر        فردي كـردن   اصل   ة رابط ي به بررس  ،گردد  مي ن مجازات يي در تع  يگوناگون
 مجازاتهـا در حقـوق      فردي كردن گاه اصل   ي بر جا  يسپس مرور . پرداختم  يافراد در قبال قانون خواه    

  .م داشتيران خواهي ايفركي

  .معين نايمجازاتها، معين ين مجازات، مجازاتهايي تعيعدالت، الگو  مجازاتها، فردي كردن :واژگان كليدي

                                                      
 .) j-yazdian@yahoo.com(كاشان استاديار دانشگاه  *
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  مقدمه
 ينگا همـان چگـو    ي ـن مجـازات    يـي  تع مسئلة يفركي حقوق   يها  ن مقوله يتر  از مهم  يكي

ن مجازات، اصل تناسب مجازات با جرم و        يي تع يم بر چگونگ  كدو اصل حا  . ع آن است  يتوز
.  استيم استحقاق و سزادهي اصل اول ملهم از مفاه.باشد  مياصل تناسب مجازات با مجرم   

س متناسب با شدت جرمش مجازات شود؛ جـرم         ك ند هر ك ي اقتضا م  يه سزاده كن معنا   يبد
ه ك ـتناسـب جـرم و مجـازات        . ني مجـازات سـنگ    ،نينگجـرم س ـ  و   ك مجازات سـب   ،كسب
رد يك خود را به رو    ي جا يادي تا حدود ز   نوزدهم جرم محور است در اواخر قرن        يرديكرو

ه تناسب آن بـا     ك بل ، با جرم متناسب باشد    ديبا ه مطابق آن مجازات نه تنها     كمجرم محور داد    
 ين معناست ناش  ير ا انگيه ب ك مجازات   فردي كردن اصل  .  است يز ضرور يت مجرم ن  يشخص

ت ي ـرعا. ت اوسـت  ير توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخص       ي در مس  يفركيامل حقوق   كاز ت 
ه همانـا لازمـة اسـتحقاق       ك ـ از اهـداف مجـازات را        يكياصل تناسب مجازات با جرم تنها       

 يبـرا . دي ـنما  مي ني تأم ،يرشخصي و غ  ينيهم به طور ع     آن ،ن به خاطر عملشان است    امجرم
اسـت   لازم ، مجازاتةر اهداف سودانگارانيز مراعات سايتر و ن  املك به طور    ن استحقاق يتأم

 امعن ـن  يا در   .ديآ يم ار بر كن  يردن مجازات از عهدة ا    ك ي فرد .ندكدا  ي پ يمجازات جنبة شخص  
  . است فرديك مجرم به عنوان يازهاي بر نيح مجازات مبتني تصح، مجازاتيساز يفرد

ژه در  ي ـر بـه و   ي ـ در چنـد دهـة اخ      ، است ي مترق يمفهوم يه دارا كنيرغم ا  ي عل يساز  يفرد
انـد در     ي مدع ان مخالف .رو شده است   ه روب ييالات متحده و پس از آن در انگستان با مخالفتها         يا

 ـ يضهايتبع   مجازاتها،   فردي كردن  يلوا ن ي ـشـود و ا     مـي  ن روا داشـته   امجرم ـدربـارة    ي فراوان
 ين تعارض يا واقعاً چن  يه آ كنجاست  يؤال ا  س . افراد در قبال قانون است     يمعارض با اصل تساو   

 در گفتار دوم     و ميا  ن موضوع اختصاص داده   ي ا ين نوشتار را به بررس    ي گفتار اول ا   .وجود دارد 
  .م دادي قرار خواهيرا مورد بررسدر حقوق كيفري ايران  مجازات سازي فردي يابزارها

  ن مجازاتيي تعير مفهوم عدالت بر الگوي تأث:گفتار اول
منجر  يه اولكال دو مفهوم متفاوت از عدالت است يكارانه و عدالت رادك  محافظهعدالت

  .گردد  مي در قبال قانوني و تساويساز ي به تعامل اصول فردي منتهيبه تقابل و دوم
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   بر تقابليرد مبتنيكرو. الف
 ي و برابـر   يساز ي به تعارض اصول فرد    ي عدالت منته  يارانه برا ك  محافظه يقبول مفهوم 

  .شتر مجازاتها خواهد افزوديچه ب ن هريين امر بر ثبات و تعيگردد و ا ياد مافر

  ارانهك مفهوم عدالت محافظه. 1 ـ الف
د رفتـار   يه با برابرها با   كن مفهوم عدالت است     ي برگرفته از ا    ، در برابر قانون   ياصل تساو 

 ي جـرم مـشابه    بك ـه مرت ك ـ يسانك ـن اسـاس    ي ـبر ا . برابر داشت و با نابرابرها رفتار نابرابر      
 مجـازات  يل ـي برابر هـستند و اگـر قـرار باشـد بـه هـر دل      )مجازات( مستحق رفتار  ،اند  شده
ه ك ـن سؤال   ي ا يدگاه برا ين د يدر ا .  بر آنها اعمال گردد، به عدالت رفتار نشده است         يمتفاوت
ه با افراد متفاوت، رفتـار مـشابه صـورت          كا اگر قرار باشد     يشود و آ    مي  چه ي فرد يتفاوتها

ه ك ـاسـت   پاسخ داده شده    گونه   نيا ،ا نه يد  يآ  مي رد به جزء دوم مفهوم عدالت لطمه وارد       يگ
 چـون   ، خود باشـد   يجا س سر ك  هر يعني ، است يعي طب يهاي حفظ نابرابر  يعدالت به معنا  

. ه شده است  ي تعب ي نظم و عدالت    ش،يشاپيعت، پ ي و طب  يه در جهان هست   كن است   يفرض بر ا  
رد و آن را    يپـذ   مـي   موجـود را   يهـا يه نابرابر كارانه است   ك فظهر عدالت محا  ين همان تصو  يا

  .)42  :1383ه، يريبش(داند   ميعتيمطابق طب
 معتقـد   ،ارانه از عدالت  ك  شناخته شده در برداشت محافظه     شخصيتهاي از   ،يكرابرت نوز 

ط هـستند   ي و مح ـ  يكـي راث ژنت ي ـه محـصول م   ك ـ يع ـي طب ي استعدادها يد تفاوتها ياست نبا 
 را از افـراد     يع ـي اسـتعداد طب   يتهاين مز ي چون اگر ا   ؛ گردند ادلانه بودنشان خنث  خاطر ناعا  به
د همچنـان   ي ـن با يبنـابرا . مانـد  ي نمي  باق ،بحث   ادامة   ي برا ي از شخص، حت   ي مفهوم ،ميريبگ

  .)602  :1382  ،يلك(د به آن احترام گذارد يز بايتساب را معتبر دانست و دولت نكاصل ا
؛  اسـت  ع منـابع  ي ـ از دخالت دولـت در توز      يري جلوگ يعني ي معتقد به دولت اقل    يكنوز

 مداخلـة دولـت     ،گـر يبـه عبـارت د    . ه از نظر او متضمن نقض حقوق افـراد اسـت          ك يزيچ
. گـر يز د ي ـ حفاظت از آنهاست نـه چ      يآور برا   الزام يروي ن كن حقوق و تدار   ييمحدود به تع  

 يه حق ـ ك است   يبوط به زمان   مر ،ندك   مي ع منابع مطرح  ي بازتوز ي برا يكه نوز ك ييتنها استثنا 
 حـق آن را بـه طـور عادلانـه      ي اگر چه صاحب فعل    ؛ل شده است  يدر گذشته ناعادلانه تحص   

ده ي ـت امـوال مـسروقه را از سـارق خر         يه با حسن ن   ك يداريمثلا خر . دست آورده باشد   به
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 ييل ابتـدا  ي اما چـون تحـص     ، مشروع است  يدارِ فعل يل مال توسط خر   ي هر چند تحص   ،است
ن يبنابرا. )Mcleod, 1999: 146(ع مجدد حق وجود دارد ياز به توزي ن،اعادلانه بودهطور ن به

 سـطح   ، مثـل تفـاوت در اسـتعدادها، خـانواده         ،عت است ي از طب  يه تفاوتها ناش  كر موارد   يدر سا 
 را ني ـتوان عادلانه بـودن ا  ي نم. بمانديد دست نخورده باق   يره با يدرآمد، آموزش و پرورش و غ     

 .نـد ا  ر قابـل اجتنـاب    ي ـن تفاوتهـا غ   يه ا ك چرا   ،ر سؤال برد  يشوند ز   مي تر باهوش  ،   افراد يبرخكه  
 ،ه باشـند  ي ـ ثروتمندتر از بق   يچنانچه تفاوت در استعدادها و تلاش افراد باعث شود برخ          لذا
  .) Fletcher, 1999: 84( ن باشديري آنها از سايخواه د موجب معذرتين امر نبايا

م عدالت متضمن برخورد متفاوت با مـوارد متفـاوت بـه            يريه بپذ كنيفرض ا به   ياز طرف 
ا ي شوند تا مشابه يابيد ارزيه افراد از چه جهت با   كنجاست  ي سؤال ا  ،عتشان است يتناسب طب 

 يارهـا ي را از مع   ييسندگان فهرسـتها  ي نو ي برخ ؟ستي تفاوت چ  ك ملا . گردند يمتفاوت تلق 
، يت، درجـة اجتمـاع    ياز، صـلاح  ي ـ مثل ن  ،دهند  يع عدالت ارائه م   ي توز ي مختلف برا  يماهو
 يـك ل  كاز اگر   يار ن ي به عنوان مثال بر اساس مع      .ي و استحقاق قانون   يد، مصلحت عموم  يتول

 ـ ي ـ توز ،باشـد چهـار    يگـر ياز د ي ـندو و     نفـر  يكاز  ي چنانچه ن  ، باشد صدت  يجمع  هع عادلان
 ـ    چهـار ع به نفـر اول و       ي قابل توز  يمك درصد از ارزش     دوخواهد بود كه     آن ه  درصـد آن ب
  .رديدوم تعلق گ نفر

 ، اسـت ي اصل اخلاق ـ  يك بر   يارها مبتن ين مع يدام از ا  كهر  كه  اين است   آنچه مهم است    
از، فعل خوبي است، سطح بالاي توليد خوب است، منفعت عمـومي            ياهش ن كه  ك يا  گونه به

اما مشكل اينجاست كه گاهي اين معيارها در تزاحم بـا يكـديگر              ،... وبالاتر از خوب است     
طرفين تزاحم اعتبار ارزشي متفاوتي را براي ملاكهـاي         هر يك از    از آنجا كه    . گيرند  مي رقرا

گردد و    مي لة عدالت ئمزبور قائل هستند، اين امر موجب اختلاف اخلاقي و مطرح شدن مس           
اي كه بتواند تعيين كنندة تقدم اخلاقي يكي از دو رفتار باشد مورد توافق          چون اصل اخلاقي  

 در نتيجه معيار توزيع برابر مستلزم هـيچ اصـل اخلاقـي خاصـي               ،حم نيست افراد طرف تزا  
بنابراين اگـر نتـوان افـراد را از يـك            .كند  نمي ي را بازگو  معيننيست و هيچ قضاوت ارزشي      
 بايد همگي از يك جهـت مـشابه باشـند و همـين مـشابهت                ،جهت خاص متفاوت دانست   

اي منطقـاً    بندي كننده   اگر هيچ معيار درجه    ،يگربه بيان د  . گردد  مي موجب رفتار مشابه با آنها    
پذيرفته نيست، دليلي بر متفاوت گرفتن افراد به جاي مـشابه گـرفتن آنهـا وجـود نـدارد و                    
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 ،توانيم با عناصر كمتر به كار ببريم بـا عناصـر بيـشتر انجـام دهـيم                 ميبيهوده است آنچه را     
 اعتبـار اسـت    امر توزيـع عـدالت بـي      اي باشد كه در      ويژه آنكه بيشتر شامل اصل اخلاقي      به
  .) به بعد31 :1382هيلل، (

  معينرساني   نظام مجازات.2  ـالف
رســاني   تنهــا عــاملي كــه در مجــازات،بــر اســاس چنــين تفكــر و برداشــتي از عــدالت

انـد     پس افرادي كه جـرم مـشابهي انجـام داده          . جرم ارتكابي است   ،كننده خواهد بود   تعيين
 عـدالت در مـورد      ،د و اگر مجازاتهاي مختلفي بر آنها تحميل شـود         نا  مستحق برخورد مشابه  
الـشعاع   ساختن كيفـر، تحـت    با چنين ديدگاهي است كه فردي     دقيقاً. آنها اعمال نشده است   

 و نيز حـذف تأسيـساتي       معينگرايش به مجازاتهاي ثابت و      . رود  مي  و به كنار   دريگ ميقرار  
از چند دهة اخيـر در       *،وان استحقاق عادلانه  مثل تعليق مجازات و آزادي مشروط تحت عن       

بدين ترتيب برابـري    .  آمريكا و چند كشور ديگر برگرفته از همين تفكر است          ةايالات متحد 
به معناي دريافت مجازات مشابه براي جرم مشابه نه تنها در مرحلة تقنين بلكـه در مرحلـة                  

  .گردد  ميقضاوت و اجرا نيز مراعات
ويز، ن ـادي از ايالات آمريكا مثل آريزونا، كاليفرنيا، كلـرادو، ايلي          تعد 1970در اواسط دهة    

بـراي مثـال ايـالات      .  روي آوردنـد   معـين  كاروليناي شمالي بـه نظـام مجازاتهـاي           و اينديانا
كاليفرنيا در مورد هر جرم سه نوع مجازات را تعيين كرد و انتخاب از ميان آنها را در اختيار                   

 يعني  ،ل آريزونا و كلرادو طرح نسبتاً متفاوتي را دنبال كردند         ساير ايالات مث  . قاضي گذاشت 
نوعـاً  . هايي به صورت مجازات بالقوه براي هر جرم تعيـين كردنـد            در قوانين خود محدوده   

كـرد كـه در مـوارد      مـي اين مقررات يك مجازات فرضي را براي موارد معمولي جرم تعيين 
 بود كه وحدت رويه و تشابه در سراسـر          هدف اين . غيرمعمولي قابل تشديد يا تخفيف بود     

المقـدور   حوزة قضايي تقويت شود و افرادي كه مرتكب جـرائم مـشابه شـده بودنـد حتـي                 
اين رويكرد در برخي جرائم حتي منجر به تعيـين مجازاتهـاي   . مجازات مشابه دريافت كنند   

 بـراي   نونگـذار قامنظور از مجازاتهاي اجباري مجازاتهايي است كه قبلاً توسط          . اجباري شد 
قبيـل    از ،آن نـدارد    دخل و تصرفي در    هيچ گونه قاضي حق    گردد و   مي جرائم خاص تعيين  
  . بدون امكان آزادي مشروط براي قتل عمدي مشدد،مجازات حبس ابد

                                                      
* just desert. 



 

 و فقه
ق 
حقو

 /
ري

جعف
ان 

زدي
ر ي
جعف

  

46  

توان از ديگـر تلاشـهاي صـورت گرفتـه            مي  را نيز  رساني  مجازاتگسترش رهنمودهاي   
 دانست؛ بـراي ايـن منظـور در ايـالات           معينتهاي  تر شدن بيشتر به نظام مجازا      براي نزديك 

 تشكيل شدند تا خطوط راهنما را بـراي قـضات ايجـاد             رساني  مجازاتمتحده كميسيونهاي   
 يكي شدت جـرم و ديگـري        :اين رهنمودها عمدتاً مبتني بر دو دسته از عوامل هستند         . كنند

ون تعداد محدودي   بندي شده و كميسي    جرائم بر حسب شدتشان درجه    . سابقة كيفري مجرم  
 يابـد تعيـين     مـي  از كيفيات مشدده و مخففه را كه بر حسب آنها مجازات افزايش يا كاهش             

شود   مي براي هر مورد از تركيب عوامل مربوط به جرم و مجرم رهنمودهايي مقرر             .نمايد مي
 انتظار آن است كه قاضي مجازاتي       .كند  مي  تعيين رساني  مجازاتكه درجة محدودي را براي      

ا كه بر اساس اين معيارها تعيين شده تحميل نمايد و تنها در اوضاع و احوال خاصـي كـه                    ر
 ، امكان انحراف از اين رهنمودها براي قاضي وجود داشته باشد          ،ارزش محاسبه داشته باشند   

  .د و در معرض تجديد نظر قرار گيردول اين انحراف بيان شيهم به شرطي كه دلا آن
بـر خـلاف    .  در اين طرح، نقش قاطع و تعيين كننده دارنـد          يرسان  مجازاتكميسيونهاي  

 چنين هيأتهايي هـم زمـان لازم را در اختيـار دارنـد و هـم تخـصص لازم را تـا                       قانونگذار
 موجـود، رهنمودهـاي لازم را ارائـه         رسـاني   مجازاتمبناي مطالعات دقيق روي عملكرد       بر

اي رهنمودهايـشان را      دوره  ايـن امكـان را دارنـد كـه بـه صـورت             ، به عبارت ديگـر    .دهند
ترين نمونة چنين رهنمودهايي مربـوط بـه    شناخته شده .اساس روند تجربيات تغيير دهند  بر

سوتاست كه در جدول آن جرائم به ده دستة كلي تقسيم شده و بـراي هـر دسـته               ايالت مينه 
 حـسب   بر حسب ماه تعيين گرديده و بـر       نيز   مجازاتهاي هر دسته     .اي بيان شده است    نمونه

  ).Clarksen and Keating, 1998: 73( اند تعداد سوابق محكوميت تشديد يافته
ديدگاه عدالت استحقاقي اخيراً بر مقررات كيفري انگلستان نيـز تـأثير گذاشـته و ثبـات                 

 قـانون   .بيشتر مجازاتها را بر مبناي اصل تناسب عيني جرم و مجازات موجب گرديده است             
  *. كشور شاهد گوياي اين مطلب است اين1991عدالت كيفري مصوب 

 عدالت استحقاقي در دفاع از نظرية خـود معتقدنـد اولاً بـا              انديشةدر مجموع طرفداران    
شود و بـر خـلاف        مي اين روش قواعد مجازات به عنوان يك كل و مجموعه در نظر گرفته            

ب وسـيع داده    تريا به دادگاه قدرت انتخا     سازِ مجازات كه بعضاً شبيه كافه      فردي ديدگاههاي
                                                      

 .1991 از قانون عدالت كيفري a , 6(2)b, 2(2)a(2)8به مواد : ك.براي نمونه ر *
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 انـد، ثبـات و قطعيـت در مجازاتهـا را بـه ارمغـان               و موجب هرج و مرج در مجازات شـده        
 ن در برخورد برابر و احتـرام برابـر        اآورند و همين امر نهايتاً موجب شناسايي حق مجرم         مي
 رسـاني   مجـازات ثانياً ثبات در مجازاتها موجـب افـزايش پـذيرش عمـومي نظـام               . گردد مي
هاي روشن، در حكم نوعي      لفهؤخلاف ساير ديدگاهها كه بخاطر نداشتن م        بر  زيرا ،گردد مي

مجازاتهاي استحقاقي و مبتنـي بـر شـدت جـرم احتمـالاً              ،آزمايي براي مجازات است    بخت
  .(Ashworth, 1993: 384)بيشتر مورد اقبال و انتظار افكار جامعه است 

  رويكرد مبتني بر تعامل. ب
انه، عدالت راديكال قرار دارد كه با پذيرش اين مفهوم          كار  ظهمحاف مقابل عدالت    ةدر نقط 

 ،شـود   نمـي   و برابري در قبال قانون ديـده       سازي  فرديعدالت نه تنها تعارضي بين اصول       از  
 تعـين و  رساني مجازاتگردد در مرحلة      مي  همين امر موجب   .بلكه اين دو مكمل يكديگرند    

  .ثبات مجازاتها كمتر گردد

  الت راديكالمفهوم عد. 1 ـ ب
.  رسيد رساني  مجازاتتوان به الگوي متفاوتي براي        مي با برداشت ديگر از مفهوم عدالت     

انه، فيلسوفاني هستند كه از عدالت در معناي راديكالِ         كار  محافظهدر مقابلِ طرفداران عدالت     
 جان رالز معتقد است اگر قرار باشد مردم اصـول عـدالت را از پـسِ               . كنند  مي آن جانبداري 

خلاف تصور اصحاب فايده در پـي بـه           بر ،پردة جهل نسبت به موقعيت خودشان برگزينند      
 بلكـه بـه دو طريـق در مقابـل بـدترين شـرايط از                ،رساني خرسندي نخواهنـد بـود      حداكثر

مندي از حداكثر آزادي ممكن بـه نحـوي          اول اينكه به بهره   : خودشان حراست خواهند كرد   
د اصرار خواهند كرد و دوم اينكه تأكيد خواهند كرد ثروت           كه با آزادي ديگران سازگار باش     

عدالت راديكـال  . چيزترين افراد جامعه تا حد ممكن مرفه شوند   به نحوي توزيع شود كه بي     
 زيـرا  ،چند هم كه بـه حـق باشـد از بـين ببـرد             در پي آن است كه نابرابريهاي طبيعي را هر        

  :داند  مي هيوم اين عوامل را از قرار زير.دان عوامل تاريخي موجب اين نابرابريها شدهبرخي 
 گـاه بـه نقطـة صـفر و بـه آغـاز خـط مـسابقه                 لذا هيچ  ،اند  ا قرار گرفته  هنابرابري در فرصت  

 افراد از آغاز از حيث وراثت، تربيت خانوادگي، وضع طبقاتي و            ، به عبارت ديگر   .رسند نمي
توان به نقطة تساوي رسـيد و         نمي سپ .اند  غيره از فرصتها و امكانات نابرابر برخوردار بوده       
  .) به بعد45 : همان،ريهيبش(گفت از آن پس همة نابرابريها استحقاقي است 
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تـوان مـلاك اصـلي و         نمـي  حقيقت آن است كه در موضوع عدالت توزيعي، فضيلت را         
 زيرا مبنا دانستن هر نوع فضيلتي براي توزيع، زماني موجه است كه افراد از               ،اساسي دانست 

و نبايد گمان شود كه همة      (يت يكساني جهت دستيابي به فضايل ممكن برخوردار باشند          موقع
در نتيجه يقيناً بايد در تعيين چگونگي رفتـار بـا ديگـران             . )افراد از چنين موقعيتي برخوردارند    

تواناييها و نيازهايشان را در نظر گرفـت و ايـن امـر مـستلزم تهيـة امكانـاتي جهـت نيازهـا و           
خواهد دربارة نيازهاي خاص كـاري        مي عدالت از ما  . تفاده از تواناييهايشان است   پرورش و اس  

رفتار برابر با مـردم بـه       . توان موقعيت برابر ايجاد كرد      مي  زيرا با چنين توجهي است كه      ،بكنيم
 تنـوع و يكنواخـت نيـست     زيرا عدالت چندان هـم بـي      ،معناي رفتار با آنها به يك نحو نيست       

 به استناد چـه اصـلي اشـخاص اخلاقـي           :پرسد  مي رالز از ما  . )118 تا   115 :1382 ،فرانكنا(
توانند بپذيرنـد كـه نابرابريهـاي         مي  آزاد و مساوي   )اشخاص حقيقي داراي وجدان اخلاقي    (

اقتصادي و اجتماعي به شدت تحت تأثير تصادفات زنـدگي اجتمـاعي و حادثـات طبيعـي                 
ي سازماني و اقتصادي را تا آنجا اجازه دهد كه           ساختار اساسي بايد نابرابريها    ؟تاريخي باشد 
ترين افراد بهبود يابد و نابرابريهاي اجتمـاعي بـا           كس از جمله وضعيت محروم     وضعيت هر 

  .)520 :1383 ،مالوري( سازگار باشد فرصتهاآزادي مساوي براي همه و برابريِ عادلانة 

  معين نارساني مجازات نظام .2 ـ ب
 اينكه افـراد مرتكـب جـرم مـشابه، مجـازات مـشابه              ،ل عدالت با پذيرش مفهوم راديكا   

زيـرا تحمـل مجـازات مـساوي بـه          . شـود   نمي  عملاً منجر به رعايت عدالت     ،دريافت دارند 
 شخصيت و موقعيـت     .ن جرائم مشابه الزاماً باعث مشقت مساوي بر آنها نخواهد بود          امرتكب

 ايـن امـر مـؤثر خواهنـد بـود        اجتماعي، امكانات مالي، وضعيت جسماني و غيره همگي در        
 با وضـعيت مـشابه، جـرائم قابـل مقايـسه يـا              تعابيري مثل مجرمان  ). 141 :1374 صانعي،(

 مجرمان اين فرض كه     پس . مفاهيم تصنعي دارند   اي از   مجموعهمجازاتهاي نوعي، دلالت بر     
د را  را در طبقات استحقاقيِ از پيش تعيين شده قرار دهيم و مجازاتهـاي نـوعي و اسـتاندار                 

 و نـه    مجرمـان نـه   . واقعـي و بـه دور از واقعيـت اسـت            غير ،براي هر طبقه در نظر بگيريم     
 اگـر قـضاوتهاي   .را ندارند كه دقيقاً در قالبهاي استاندارد جـاي بگيرنـد           مجازاتها قابليت آن  

 چرا همين نوع از قضاوت با موضـوع         ،لة محكوميت مرتبط است   ئاخلاقيِ فردي شده با مس    
گروسيوس تناسب مجازات با سنگيني جرم را  .)Tonry, 1994: 145(نباشد مجازات مرتبط 
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 ميان مجازاتها و تأثير احتمالي      د اما معتقد بود در چارچوب اين اصل باي        ،گرفت  مي مفروض
ران گاي كه براي يك فقير        زيرا مثلاً جريمه   ،افراد مجازات شونده ارتباط برقرار شود      آنها بر 

 طور بدنامي به كسي كه مشهور نيـست لطمـة زيـاد        همين. يستاست براي ثروتمند چيزي ن    
  .)257 :كلي، همان(بور جدي است ز مةمسئل حال آنكه براي يك فرد متشخص ،زند نمي

تواند هميشه و به طـور كامـل بـه            نمي ارسطو معتقد بود، عدالت قانوني به علت كليتش       
 ي بـا مـشكلاتي كـه پـيش        ئزقاعدة حقوقي بايد در اجراي موارد ج      . تمام موارد جواب دهد   

 به همين علت اهل فن هميـشه بـراي ارادة   .آيد منطبق شود و از خود انعطاف نشان دهد        مي
اند، حتي در قوانين جزايي كه قاضي بيش از          اي آزادي قائل شده    توأم با احتياط قاضي، نحوه    

ضيات، ساير موارد مجبور به رعايت متون قانوني اسـت تـا بتوانـد بـا توجـه بـه كليـة مقت ـ                     
  .)55 :1380دل وكيو، (مجازات را تعيين كند 

بـه آن    ثابت را مورد حمله قرار داده و انتقـادات خـود را              رساني  مجازاتزيمرينگ نظام   
  :دارد  مي بيانچنين
  كـه مجـازات    رسـاني   مجازات هر نظامي در خصوص      :برهم زدن انسجام حقوق جزا    . 1

جرائم را با دقتي تعريف كند كـه قـوانين           دباي  گيرد  مي واحدي را براي جرم خاصي در نظر      
 براي چنين جرائمي كه به صورت كـشدار و موسـع            ،به عبارت ديگر  . فعلي فاقد آن هستند   

 قوانين شدت جرائم را     ،در حال حاضر  . توان مجازات واحد تعيين نمود     نمياند    تعريف شده 
حال آنكه با ايـن     . نمايد  مي اساس دو عنصر صدمة اجتماعي و مجرميت تعيين و تعريف          بر

 قانون، مجـازات  مثلاً. دو عنصر امكان تعريف جرائم با تفاوتهاي جزئي و دقيق وجود ندارد      
 ضرب و جرح با سبق تصميم را شـديدتر از ضـرب و جـرح بـدون سـبق تـصميم تعيـين                      

كه بين اين دو حالت مجرميت، حالت ديگري قابل تصور است كه قـانون               حالي  در ،كند مي
توان بر اساس انواع تفنگ يا چـاقو، صـدها و هـزاران               نمي طور همين. ودش  نمي رض آن عمت

نوع جرم را به جرائم توأم با خشونت اضافه كـرد تـا بـدين طريـق فاصـلة بـين مجازاتهـا،                     
خلاصه اينكه ما فاقد توانايي لازم براي تعريف عناصر هر جرم در            . منصفانه و عادلانه گردد   

  .نيل به هدف تثبيت مجازاتها هستيم
 قدرت سابق قضات در ، ثابترساني مجازات در نظام  :ايجاد تناقض در قدرت تعقيب    . 2

در حقيقـت چنـين روشـي قـدرت         . شود  مي  و دادستان واگذار   قانونگذارتعيين مجازات به    
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 دهد و تعيين نوع اتهـام توسـط وي، موجـب تعيـين مجـازات نيـز                  مي دادستانها را افزايش  
م است كه در     مسلّ .ص را براي تغيير ميزان مجازات ندارد       زيرا قاضي قدرت تشخي    ،گردد مي

 تنـاقض در اينجاسـت كـه كـاهش          .مانـد   مـي   تبعيض در تعيين مجازات باقي     ،چنين نظامي 
مقامات تشخيص دهندة مجازات لزوماً به معناي كاهش نقش تشخيص در تعيـين مجـازات              

لحاظ منطقي وجـود سـه       به   ،حال كه بنا بر بقاي تبعيض است      . يا مقدار كلي تبعيض نيست    
 .بهتر از يك نوع يا دو نوع خواهد بود )، قاضي و دادستانقانونگذار(نوع مقام تشخيص 

مقررات كيفري در اغلب قوانين جزائي، بيـان نمـادين          : قانونگذارقدرت بيش از حد     . 3
چنـين  . گيري در مورد مجازاتهاي عادلانه     الگوهاي رفتاري خاص هستند و نه بيانگر تصميم       

امـا  .  تعديل شده اسـت معينلكردي به واسطة تشخيصهاي متعدد در نظامهاي مجازات نا   عم
 بـسيار آسـان    ،باشـد ) قانونگـذار (زماني كه تمام قدرت تعيين مجازات، به دست يك مقـام            

 .سال حبس را در مورد جرمي به شش سال افزايش دهد خواهد بود كه مثلاً مجازات يك
 با ايجاد مجازاتهاي ثابـت، تبعـيض در         ،شود  مي  ادعا بر خلاف آنچه  : افزايش تبعيض . 4

 لااقـل بـا     معيننظـام مجازاتهـاي نـا     . گردد  مي شود بلكه بيشتر نيز     نمي مجازات نه تنها كمتر   
 با تمام مجرمان    معين در حالي كه در نظام مجازاتهاي        ، رفتار ناعادلانه دارد   مجرمانبرخي از   

 ولو مرتكـب جـرم مـشابهي        مجرمان،فاوتهاي فردي   توضيح اينكه ت  . شود  مي ناعادلانه رفتار 
گردد مجازاتهاي ثابت روي آنها آثـار متفـاوتي داشـته باشـد و ايـن                  مي  موجب ،شده باشند 

 بلكه از آن جهت كه همـة آنهـا جـرم واحـدي را               ،كند  نمي تنها به كاهش تبعيض كمكي     نه
  ).Zimring, 1994: 169-172 (آميز نيز هست تبعيضاند  مرتكب شده

پـذيري زنـدانها و       و اجباري انعطـاف    معين نظام مجازاتهاي    ،از ايرادات فوق   نظر رفص
 ـدهد و اين امر مـĤلاً         مي فضاي خالي آنها را تحت تأثير قرار       گيـري بـراي سـاير       صميم ت ـ رب

 گيـري بـا چـالش مواجـه        به علاوه قضاوت را نيـز هنگـام تـصميم          .گذارد  مي  تأثير مجرمان
با طيف وسيعي از قابليتهاي گونـاگون سـرزنش و خطرناكيهـاي            كند؛ زيرا قاضي مواجه      مي

حال آنكه اين مجازاتهاي اجباري، در تقابـل بـا احـساس قـضاوت تـوأم بـا                 . متفاوت است 
نتيجـه اينكـه در چنـين حـالاتي قـضات،      . عدالت فردي و متناسب با هر مورد خاص است    

  .)Reitz, 1998: 550(كنند   ميقانون را بر خلاف ميل شخصي خود اعمال
 معين هدف از ترك احكـام نـا   ،دارد  مي گونه كه مارك آنسل بيان      همان ،از همة اينها گذشته   
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تـر    بلكه منظورِ همة اينهـا عـدالتي عادلانـه         ،و تحديد اختيارات قضات، تشديد سركوب نبوده      
شناساني چون نوروال موريس همزمان با پيـشنهاد حـذف           در اين معناست كه جرم    . بوده است 

ي، ي ـزدا جرم  تشخيص قضات، تقاضاي كاهش مجازاتها به ويژه از لحاظ مدت، جنبش           قدرت
 كننـد   مـي  حمايت از حقوق بـشر، اصـلاح زنـدانها و انـساني كـردن نظـام كيفـري را عنـوان                    

اين در حالي است كه تئوري اسـتحقاق عادلانـه در عمـل بـر خـلاف                 . )74: 1375 ،آنسل(
 ـگردد  ميشدت بيشتر مجازاتهايم موجب ياگر نگوـ ادعاي طرفداران آن    لااقـل بـه همـان     

  ).Clarkson and Keating, op.cit: 77 ( شدت عمل داردمعين نارساني مجازاتاندازة نظامِ 
رغم تغييراتي كه به نفع ثبات مجازاتها در يك ربع قرن اخيـر              در پي انتقادات مزبور علي    

بـسياري در ايـن كـشور ديـدگاه          هنوز ايـالات     ،در برخي ايالات آمريكا شدت گرفته است      
 ي، كنتـاكي، ي آلابامـا، جورجيـا، هـاوا   .انـد  سنتي يعني الگوي تشخيصي بـالا را حفـظ كـرده        

 .اند  پي، نبراسكا، نوادا، نيوهمپشاير، نيوجرسي، نيومكزيكو و تگزاس از اين جمله           سي سي مي
ين الگـوي   تـر   سنتي، همچنـان رايـج     رساني  مجازاتتوان مدعي شد ساختار       مي تا جايي كه  

براي بقاي قدرت نظـام سـنتي عنـوان    در اين زمينه  دلايلي كه   . مجازات ايالات متحده است   
  :ند ازا شده است عبارت

غييـر بـه تحـول در       ت :مقاومت ساختار سنتي و تأسيسات اداري تـشكيل دهنـدة آنهـا           . 1
د است تا فـضا و مكـان لازم بـراي نهادهـاي جدي ـ            نيازمند  موقعيت برخي نهادهاي موجود     

. رسـاني   مجـازات مثلاً كنار گذاشتن هيأتهاي آزادي مشروط به نفع كميسيونهاي          . فراهم آيد 
گزيني نظـام   يبه علاوه جا  . اين تحول براي نهادهاي موجود ناخوشايند و تهديد كننده است         

موجود با نظامي ديگر مانند هر برنامة اصلاحي بزرگ همواره موجب اين نگراني است كـه                
  .ق نشودوضع بدتر از ساب

 .فقدان يك نظرية منسجم و يكپارچه براي جايگزيني به عنوان مبناي طراحي نظام جديد. 2
ي كه داراي اعتبار و نفـوذ روي        يسازمانها: عدم تحرك سازمانهاي ملي اصلاح حقوق     . 3

 رسـاني  مجـازات  مثل مؤسسة حقوق آمريكا كه هنـوز در فرمـول    ،ان ايالتي هستند  قانونگذار
ايـالات آمريكـا   هشتاد درصد  اين در حالي است كه      .  خود تغييري ايجاد نكرده است     معيننا

 .كنند  مياز قانون جزاي نمونه از جمله مقررات مربوط به مجازات آن الگوبرداري
بسياري معتقدنـد   : هاي مجازات  نظريه بر كلية    رساني  مجازاتعدم شمول نظام جديد     . 4
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يكـي از مزايـاي نظـامِ مجـازات بـا ميـزان             .  دارد ديدگاه سنتي بر اصلاحات جديد برتـري      
اي مجـازات را    ه ـ  نظريهتشخيصِ بالا اين است كه به اندازة كافي، صلاحيت شمول بر كلية             

 ، ترديد داشـته باشـيم     نظريه به عنوان بهترين     نظريهدارد و لذا چنانچه در مورد انتخاب يك         
 گـذارد   مـي  هـا بـاز    اه را براي نظريه    نظام سنتي ر   )سازي، ارعاب يا اصلاح    استحقاق، ناتوان (

Reitz, op.cit: 552, 554)(.  
اينكه مجازات بايد مطابق با شدت جرم تعيين گردد، درسـت اسـت و اينكـه مجـازات                  

درست اسـت كـه     . نبايد مطابق با تمايلات شخصي قاضي تعيين گردد باز هم درست است           
 اما اين نظام انواع درست و غلط        ،گردد  مي  در مواردي منجر به تبعيض     معيننظام مجازات نا  
گونـه قـدرت      حال اگر براي پرهيز از تبعيض، راه كنار گذاشتن هر          .شمرد  مي را با هم مجاز   

. شود كه مـوارد درسـت نيـز كنـار گذاشـته شـود               مي  منجر به آن   ،تشخيص را انتخاب كنيم   
ل از   آن اسـت كـه يـك شـك         ةي اجباري يا شبه اجباري، نـشان      مجازاتهاحقيقت ساختار    در
اي كـه حتـي ممكـن اسـت متـضمن            شـيوه . عدالتي منتهي به شكل ديگـري از آن شـود          بي
  ).Ashworth, 1993: 385 (عدالتي بيشتر شود بي

 ماننـد سـلف خـود    ، اسـت معينمكتب نئوكلاسيك نوين كه جانبدار الگوي مجازاتهاي        
اري از مقـام     برخـورد  ة و آنان را شايست    دنگر ميظن به قضات     يعني مكتب كلاسيك با سوء    
اگر چه اختيار وسـيع قـضات       . )299 :1380نيا، كي(شناسد    نمي والاي روحانيت در امر قضا    

 اما بايد گفـت اعتمـاد   ،ممكن است به اصل تساوي اشخاص در مقابل قانون لطمه وارد كند 
 كاري كـه قانونگـذار   ؛تواند تا حدود زيادي اين نگراني را كاهش دهد       مي به قضات باتجربه  

 اين كشور انجـام داده      1994 مجازاتي با حذف حتي حداقلهاي مجازات در قانون         فرانسو
  .)329 :1376كوشا و شاملو، (است 

اختيار مطلق براي قاضـي، شـبيه اختيـار       . البته ما مدافع اختيار مطلق براي قضات نيستيم       
تـوان    مـي   نه با مجازاتهاي كاملاً ثابت     . افراط و تفريط است    ة دو سوي  ،قانونگذارمطلق براي   

، زيرا قضات هرقدر هم كـه وجـدان         معيني به كلي نا   مجازاتهاعدالت را برقرار كرد و نه با        
اسـتنباط آنهـا در     ممكـن اسـت      و   رندهاي مختلف دا    باز سليقه  ،قضايي خود را تربيت كنند    

بنابراين بايد دو طريقة فوق را با هـم         . تعيين درجة مسئوليت مجرم با يكديگر متفاوت باشد       
ي را با نوساناتي وضـع      مجازات يعني به مقنن اجازه داد به تناسب اهميت جرم،           ،ط كرد مخلو
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ــد      ــين كن ــور مجــرم تعي ــازاتي در خ ــان آن مج ــا از مي ــار داد ت ــه قاضــي اختي ــد و ب نماي
بديهي است ميزان اين نوسان مجـازات رابطـة معكـوس بـا ميـزان               . )153 :1333 سميعي،(

 ،يفري در تعيين مجازاتها بهتر تربيت شـده باشـد          هرچه قاضي ك   .تربيت قضات كيفري دارد   
تواند بيشتر بوده و تعـين تقنينـي          مي  مقدار نوسان مجازات   ،يعني اعمال سليقة او كمتر باشد     

 ،تخـصص باشـند    تجربـه و بـي     برعكس هرچه قضات از اين جهت كم      . مجازات كمتر باشد  
نتيجه اينكه مقـنن    .  سپرد توان حقوق و آزاديهاي فردي را به دست آنان          نمي م است كه  مسلّ

  . بالا تعيين خواهد كرديِ با نوسان كم و تعينمجازاتها و كند مياحتياط 

   در حقوق كيفري ايرانمجازاتها كردن فردياصل  جايگاه :گفتار دوم
 متنوعي را براي تطبيق هرچه بيشتر مجازات با شخصيت          هايحقوق عرفي، امروزه ابزار   

 ،كيفري ايران نيز كم و بيش اين ابزارها پذيرفته شـده اسـت            در حقوق   . برد  مي مجرم به كار  
 .توان روشهاي خاص نظام حقوقي اسلام را نيز به اين ابزارهـا اضـافه كـرد                 مي ضمن اينكه 

سازي مجازات فرايندي است كه محتاج امعان نظر كلية مقامات مسئول در جريان يك  فردي
موضوعي نيست كه از عهدة يك      شناخت نيازهاي شخصيتي مجرم،     (رسيدگي كيفري است    

بـر ايـن اسـاس ابزارهـاي        . )پـذير باشـد    آمده و در يك مرحلـه از رسـيدگي امكـان           نفر بر 
توان در سه مرحلة پيش از قضاوت، حـين قـضاوت و پـس از قـضاوت                   مي سازي را  فردي

  .مورد تحليل قرار داد

   پيش از مرحلة قضاوتسازي فردي. الف
 براي مراحـل بعـدي اسـت و         سازي  فرديدر واقع معد    برخي از اقدامات در اين مرحله       

  .شوند  مي محسوبسازي فردينفسه نوعي  برخي في
اين پرونده محتـوي اطلاعـات مربـوط بـه موقعيـت            چون   : شخصيت ةتشكيل پروند . 1

دهد تا    مي  اين امكان را به قاضي در مرحلة رسيدگي        ،جسمي، رواني و اجتماعي متهم است     
در حقوق كيفري ايـران هنـوز ضـرورت تـشكيل       . را اتخاذ نمايد  ساز خود    تصميمات فردي 

پيش از انقلاب اسلامي اقـداماتي در       . گونه كه بايد احساس نشده است      پروندة شخصيت آن  
اگر چه در مورد اطفال هم در       . گاه جنبة قانوني پيدا نكرد      اما هيچ  ،اين زمينه صورت گرفت   
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 *.بينـي شـده اسـت      روندة شخصيت پـيش   مقررات قبل از انقلاب و هم پس از آن تشكيل پ          
 مهم بزرگسالان نيز انجـام آزمايـشهاي مختلـف بـراي            جرائمضروري است لااقل در مورد      

 نـوع   ؛ چرا كه انتخاب   )130ـ129 :1379آشوري،  (تشخيص شخصيت متهم الزامي تلقي شود       
  .ي شخصيت او پيش از محكوميت استيواكنش براي مجرم منوط به شناسا

 صدور قرارهاي تأمين نيز نوعي اقدامات مقدماتي براي اخذ تـصميم            :ناسباخذ تأمين م  . 2
 رل قـضايي  ت ـتربيتـي قرارهـاي كن    ــ    وصـف اجتمـاعي   . مقتضي قضايي در مراحل بعدي است     

قدر اهميت دارد كه در حقوق كيفري فرانـسه آن را بـا تعليـق مراقبتـي                   آن )قرارهاي تأمين (
. )829 :1377اسـتفاني و ديگـران،      (شـود     مي ن ياد  و از آن به پيش بروباسيو      نندك ميمقايسه  

 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمـومي و انقـلاب           134 مادةحقوق كيفري ايران     در
كند كه قرارهاي تأمين علاوه بر تناسب با شرايط جرم و مجازات، دلايل اتهام،                مي بيني پيش

سـابقة مـتهم و وضـعيت مـزاج، سـن و      بـا  د باي ،احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم      
اين در حالي است كه مقنن نه تنها تمهيـدات لازم را در             . جنسيت او نيز تناسب داشته باشد     

 بلكه در برخي مـوارد صـدور قـرار تـأمين            ،بيني ننموده  خصوص تنوع قرارهاي تأمين پيش    
 **.خاص را الزامي تلقي كرده است

 اصولا قانونگذار شرايطي را براي تعليق تعقيب        :تعليق تعقيب و بايگاني كردن پرونده     . 3
همچنين ايـن امكـان     . گردد  مي كند كه توجه به آنها موجب فردي كردن تعقيب          مي بيني پيش

 فردي كردن تعقيب، آن را بـا برخـي اقـدامات جبرانـي يـا تنبيهـي         به منظور وجود دارد كه    
بيني شده  عليق تعقيب پيش   ت ، در مقررات دادرسي كيفري پيش از انقلاب       ***.جايگزين كرد 

 اين در حالي است كه در قانون دادرسي كيفـري دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب هـيچ               .بود
اي به اين موضوع نشده است و اعتبار يا عدم اعتبار مقـررات قبلـي همچنـين تطبيـق                    اشاره

 چالشهاي پيش روي مقامـات      ،شرايط مقرر در آنها با وضعيت فعلي قانون مجازات اسلامي         
 و زمينـة    نـد نظـر ك    در ايـن زمينـه اظهـار        صراحتاً قانونگذارلازم است   . ر اين زمينه است   د

  .استفاده از اين نهاد را فراهم آورد
                                                      

 قـانون آيـين دادرسـي كيفـري         221 مـادة نيـز     قانون تـشكيل دادگاههـاي اطفـال بزهكـار و          7 مادة: ك.ر *
 .دادگاههاي عمومي و انقلاب

 .137 :1379آشوري، : ك.براي اطلاع بيشتر ر **
 . به بعد232: 1382آشوري، : ك.براي اطلاع بيشتر ر ***
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فردي بايگاني كردن پرونده نيز در مقررات مختلف كيفري ايران اقدام ديگري جهت             
شده است   در تمامي اين قوانين به دادستان اختيار داده          *.شود  مي  تعقيب محسوب  كردن

 با جـايگزيني اقـداماتي مثـل        ،در صورتي كه متهم براي بار اول مرتكب جرم شده باشد          
تـصويب كليـة    .  اقدام به بايگاني كردن پرونـده نمايـد        ،وعظ، توبيخ، تهديد يا اخذ تعهد     

اين قوانين پس از انقلاب اسـلامي حكايـت از آن دارد كـه چنـين نهـادي مخـالفتي بـا                      
ن  تكليـف آن را در قـانون آيـي         قانونگـذار براين شايسته اسـت     بنا. مقررات شرعي ندارد  

  .دادرسي كيفري روشن نمايد

   حين قضاوتسازي فردي. ب
 مجازات در مرحلة قضاوت مربوط بـه اختيـارات قاضـي در             سازي  فرديترين وجه    مهم

 در نظـام كيفـري ايـران، نهـاد توبـه را نيـز             اين  با وجود   . تعيين نوع و ميزان مجازات است     
  . در مرحلة قضاوت تلقي نمودسازي فرديوان يكي از اقدامات ت مي

  اختيارات قاضي در تعيين مجازات. 1 ـ ب
 مشخص شده، انتخاب نوع مجازات،      ةبه طور خلاصه اختيار تعيين مجازات بين محدود       

هاي شناخته   ي مجازات از نمونه   يتشديد يا تخفيف قضا   و  تبديل مجازات، تقسيط مجازات،     
 كيفـر   سـازي   فـردي ترين مرحلـة     از آنجا كه مهم   . رات در حقوق عرفي است    شدة اين اختيا  

اي  هذار فرانسوي را بر آن داشته ماد      مربوط به همين اختيارات است، اهميت موضوع، قانونگ       
 . اين كشور به اين امر اختـصاص دهـد         1994مستقل را در مقررات عمومي قانون مجازات        

  :خوانيم  ميمرقوم قانون 132ـ24 مادةدر پاراگراف اول 
رژيم اجـراي آن      و هدد ميدادگاه در محدودة مقرر شده توسط قانونگذار حكم به مجازات           

  .نمايد  ميرا مطابق با اوضاع و احوال جرم و شخصيت مرتكب تعيين
                                                      

  : توان به مستندات زير اشاره كرد براي نمونه مي *
 قانون مجازات عاملين متخلف در امـر حمـل     5 دةما قانون تشكيل پست جمهوري اسلامي ايران؛        22 مادة  

 قـانون منـع خريـد و       10 مـادة  نرخ حمل و نقل كالا و مسافر؛         ة قانون متخلفين از تعرف    6 مادةو نقل كالا؛    
 واحدة قانون الزام تزريق واكسن ضـد كـزاز بـراي بـانوان              مادة 5فروش كوپنهاي كالاهاي اساسي؛ تبصرة      

 .قبل از ازدواج
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 بـودن مجـازات در قلمـرو        »بمـايراه الحـاكم   «در حقوق كيفري ايران با توجه به قاعـدة          
 برداشتهاي مختلف از كلمـات      ،با وجود اين  . جازات مهياست  م سازي  فرديتعزيرات، امكان   

 موجب توسعه يا ضيق قلمـرو اختيـارات قاضـي در تعيـين              ،حاكم و تعزير در قاعدة مزبور     
در اين مقال قصد ورود به اختلاف نظرهايي كـه در تـدوين             . مجازاتهاي تعزيري بوده است   

كنيم كه اگر قرار است       مي نكته بسنده  تنها به ذكر اين      *.قانون تعزيرات وجود داشته نداريم    
بايـد  نفسه امري مطلوب است،  در تعيين مجازات به قاضي اختيارات وسيع داده شود كه في          

الا مخالف با هر     براي پرورش قاضي متناسب با اين اختيارات اقدام اساسي صورت گيرد و           
 جامعه در يد يـك     مجازاتها سرنوشت افراد   فردي كردن مفهومي از عدالت است كه به بهانة        

 در مقرراتي كه طي چند سال اخير به تـصويب  قانونگذاررسد   ميبه نظر. نفر قرار داده شود  
تـر از    رسانده به اين نتيجه رسيده كه محدودة اختيارات قضات را در تعيين مجازاتها روشن             

 حـدود   1382  در قانون اخير مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب        كه ان چن ،گذشته نمايد 
  .تري همراه نموده است تخفيف و تبديل مجازات جرائم نظاميان را با تعريف دقيق

  توبه. 2 ـ ب
. بنابراين انگيـزه در آن واجـد اهميـت اسـت          و  اند    توبه را به پشيماني از گناه تعبير كرده       

 الهي در آن نهفته     ة بلكه نوعي انگيز   ،توان توبه دانست    نمي  هر نوع پشيماني را    ،عبارت ديگر  به
اصولاً پـشيمانيِ افـراد معتقـد بـه         . ست و براي مجرمي است كه اعتقاد به گناه و صواب دارد           ا

امتياز توبـه  . دين و مذهب ثبات بيشتري از پشيماني ساير افراد معمولي و احياناً غيرمعتقد دارد         
  . آن بر همين نيروي دروني استة تأكيد و تكي، مجازاتفردي كردنبه ساير نهادهاي 
در . بيني شده اسـت  ب و به تأسي از فقه، توبه در مقررات كيفري ايران پيش        پس از انقلا  

قاضـي  . غالب مجازاتهاي حدي، توبه در صورتي مؤثر است كه قبـل از اثبـات جـرم باشـد                 
. دهد  مي  و از روي نمودهاي خارجيِ آن حكم به سقوط مجازات          مسئلهكيفري با احراز اين     

 مجازاتهـا   فـردي كـردن    در حدود نيـز امكـان        ،شود مي بنابراين بر خلاف آنچه بعضاً شنيده     
 نوعاً مربوط به پيش از اثبات جرم است و در صـورتي كـه توبـه پـس از                    ، منتها وجود دارد 

امر  ولي امكان عفو مجرم توسط      )اثبات جرم از طريق اقرار    ( در شرايط ويژه     ،اثبات جرم باشد  
                                                      

 .»سرگذشت تعزيرات«: مهرپور: ك.لاع بيشتر ربراي اط *
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 چـرا   ،مؤثر بودن توبه وجود نـدارد      مانعي در     در خصوص تعزيرات نيز اصولاً     *.وجود دارد 
. )133 :1379 ،مرعـشي (شـود     مـي  كه اطلاقات موجود در باب توبه، تعزيـر را نيـز شـامل            

الات زيادي پيرامون چگونگي اعمال نهاد توبـه در فراينـد كيفـري وجـود                سؤ ،وجود اين  با
 يس فقهـي توجه بيشتر به ايـن تأس ـ .  تكليف آنها را روشن كند قانونگذاردارد كه لازم است     

  **. مجازاتها گرددسازي فرديتواند منجر به كاهش جرم به عنوان يكي از اهداف  مي

   پس از مرحلة قضاوتسازي فردي. ج
 مجازات پس از مرحلة قضاوت مبتني بر اين منطق است كه مـدت درسـت                سازي  فردي

 طـور عينـي     گونه كه به    كيفر نه فقط بر مبناي جرم و شرايط آن بلكه بر مبناي خود كيفر آن              
بر مبناي فرد   د  باي   اين امر  ،پس اگر قرار است كيفر فرديت يابد      . كند  مي يابد تغيير   مي جريان

تـرين   آزادي مشروط و عفوهاي خـاص مهـم       . )304 :1384فوكو،  (تنبيه شده صورت گيرد     
ضـمن   .انـد   بينـي شـده     كيفر پيش  سازي  فرديتأسيساتي است كه پس از صدور حكم براي         

  . اجراي آن برقرار نمودفردي كردنتوان تمهيداتي را براي   ميب نوع كيفراينكه بر حس

  آزادي مشروط. 1 ـ ج
فرض آزادي مشروط بر آن است كه قاضي هنگـام تعيـين مجـازات از واكـنش مجرمـان                    

. شود  مي  اين واكنش تنها پس از آنكه مجرم مدتي را در زندان به سر برد ظاهر               .اطلاع است  بي
ت بودن واكنش مجرم و اصلاح وي ضرورتي به اتمـام بقيـة مـدت حـبس                 لذا در صورت مثب   

النهايـه بـراي اينكـه رفتـار        . )302 :صانعي، همـان  (توان زنداني را آزاد كرد        مي وجود ندارد و  
 براي مدتي پس از آزادي نيز نظارتهايي به صـورت برقـراري             ،اصلاحي در مجرم نهادينه شود    

  .شود  ميبراي زندانيِ آزاد شده در نظر گرفتهبرخي تعهدات و تكاليف مثبت و منفي 
آزادي مشروط از ديرباز در نظام كيفري ايران مطرح بوده است در حال حاضر نيز مـواد                 

اما اشكال كار اينجاسـت كـه نهـادي بـراي           . به اين موضوع اختصاص دارد    . ا.م. ق 40 تا   38
                                                      

سـال از تحمـلِ    تنها در تبعيد براي حد محاربه است كه توبه پس از صدور حكم و انقـضاي مـدت يـك                   *
 .).ا.م. ق194 مادةبه : ك.ر( در سقوط مجازات مؤثر است ،تبعيد

 200 ة و تبصرة ماد   194 ،182،  181،  133،  132،  126،  125،  81،  72در حال حاضر در باب حدود مواد         **
 . از كتاب تعزيرات مربوط به بحث توبه است521 مادة و 512 مادةاز كتاب حدود و نيز 
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ترديـد   بي. ني نشده استبي پيش احراز تخطي از تكاليف تعيين شده توسط محكومِ آزاد شده   
. تواند به اهداف خود نائل آيـد   نميبهره است نهادي كه از عنصر ذاتي خود يعني نظارت بي    

 بـر   ،نظارت بر رفتار مجرم و شرايط مقرر توسط دادگاه در تأسيساتي مثـل آزادي مـشروط               
يج فلسفة وجودي اين تدابير مبتني است كه اگر از آن حذف شود احتمال دسـتيابي بـه نتـا                  

  .)473 :1382 ،آشوري(مورد انتظار بعيد است 

  عفوهاي خاص. 2 ـ ج
يعني عفوهـايي    .اند  بيني شده  برخي از انواع عفو با هدف فردي ساختن مجازات پيش         

. شوند و نه مجرد جرم ارتكـابي   ميكه با در نظر گرفتن خصوصيات شخص محكوم اعطا     
بديهي است اين نوع عفو     . كند  مي هبه عفو خاص توسط مقام رهبري اشار      . ا.م. ق 24  مادة

 مجازات قـرار گيـرد   سازي فردي جهتتواند در   مي تنها در صورتي   )يا تخفيف مجازات  (
كه در پيشنهاد رياست قوة قضائيه، خصوصيات و شخصيت محكوم مورد توجه قرار گيرد 

ش ل ديگري مثل افزايش آمار زندانيان و هزينـة سـنگين زنـدان بـر دو               يو الا چنانچه دلا   
 ،گرداند  مي نه تنها مجرم اصلاح نشده را به صحنة جامعه باز،حكومت عامل اين امر باشد

نامة  يني آ 9 مادة 8در اين زمينه بند     . دهد  مي بلكه اثر ارعابي مجازات را نيز به شدت تنزل        
 به تنافي نداشتن عفو با امر       ، مقام معظم رهبري   1373كميسيون عفو و بخشودگي مصوب      

 1همچنين بندهاي   . كند  مي ي اشاره يمعنا و مفهوم جلوه دادن احكام قضا        بي قضا به جهت  
به علاوه طي   . ه، توجه به شخصيت مجرم را جزء شرايط عفو قرار داده است            اين ماد  5و  

 آن  سـازي   فـردي كند كه مرتبط با       مي  قانونگذار به مواردي در پيشنهاد عفو اشاره       13 مادة
، تعداد اولاد، وضـعيت معيـشت آنهـا و نيـز ميـزان تـأثير            قبيل سن، تأهل، سواد      از ،است

  .مجازات در روحية محكوم

  اجراي مجازاتها. 3 ـ ج
 را  سـازي   فـردي  ايـران از ديربـاز مقـررات         قانونگـذار براي اجراي مجازات حبس     

نامة سازمان زندانها و اقدامات      ينيدر حال حاضر نيز موادي از آ      . بيني كرده است   پيش
 در مورد ايجاد واحد     43 مادة.  با اين موضوع مرتبط است     1380وب  تأميني كشور مص  

بنـدي آنهـا،     در مورد شناخت شخصيت زندانيان و طبقـه        59 مادةپذيرش و تشخيص،    
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 و استفاده از اطلاعات اين پرونـده در شـوراي           60 مادةتشكيل پروندة شخصيت طبق     
زات حـبس طبـق   گيـري بـراي شـرايط و نحـوة اجـراي مجـا        بندي جهت تصميم   طبقه
  . از آن جمله است62  مادة

، عـدم توانـايي محكـوم در پرداخـت آن        مـسئله ترين   در مورد اجراي جزاي نقدي، مهم     
براي مقابله با اين مشكل در برخي كشورها به جزاي نقدي روزانه و يا تقسيط جزاي                . است

در . ددتا بدين ترتيب متناسـب بـا وضـعيت مـالي محكـوم اجـرا گـر                اند    نقدي روي آورده  
 بلكه تقسيط جـزاي     ،مقررات كيفري ايران نه تنها جزاي نقدي روزانه هنوز جايگاهي ندارد          

  .نقدي نيز كه قبلاً وجود داشته هم اكنون در ابهام است
 قـانون نحـوة اجـراي محكوميتهـاي مـالي           3 مادةتوضيح اينكه به اعتقاد برخي در       

عسار پرداخت جـزاي نقـدي      ، اعسار به طور مطلق آمده است و شامل ا         1377مصوب  
هـاي محكـوم عليـه و محكـوم بـه و             اي ديگر معتقدند واژه     در مقابل عده   .شود  مي نيز

 ايـن مطلـب اسـت كـه         ةتوالي مواد و نيز ماهيت جزاي نقدي به عنوان مجازات، قرين          
بهرامـي،  ( اين قانون يعني محكوميـت مـالي اسـت           2 مادةادعاي اعسار صرفاً ناظر به      

 ورد بحـث   اجرايي قانون م   نامة  آيينبيني شده در     ه علاوه مهلتهاي پيش   ب). 118: 1383
براي پرداخت جزاي نقدي خود دليل ديگري بر اين است كه نظر قانونگذار يا وصول               

. )79: 1381رهگـشا،   (جزاي نقدي به هر قيمت يا تبـديل آن بـه حـبس بـوده اسـت                  
 بيشتر از آنكـه     قانونگذاريرا  ر است؛ ز  ت  رسد ديدگاه اخير به واقعيت نزديك       مي نظر  به

به تطبيق جزاي نقدي با شخصيت محكوم اهميت بدهد بـه وصـول آن توجـه داشـته                  
 موجـب شـده در جـاي        قانونگذارگيري   اينجاست كه اين سخت   توجه   جالب   *.است

 آن يكـي    9 مادة كميسيون عفو و بخشودگي طي       نامة  آيين و در    ايدديگر اكل از قفا نم    
كند كه به علت عجز از پرداخت جزاي نقدي     را محكوميني ذكر   از موارد مشمول عفو   

  .برند  ميدر زندان به سر
                                                      

 نقدي به خاطر محكوميت بـه جـرائم مـواد مخـدر             ة اين موضوع به اعسار از پرداخت جريم       يتنها استثنا  *
. يني شده است  ب  ط جزاي نقدي پيش    مخدر، امكان تقسي    قانون مبارزه با مواد    3 مادة   1است كه طبق تبصرة     

ن معتبـر از سـوي شـخص       ياينكه در اين مورد نيز تقسيط منوط به اخذ وثيقة معادل و تـضم             توجه  جالب  
 تا آنجا كه حتي     ،دهد مقنن تا چه حد اصرار بر وصول جزاي نقدي دارد            اين موضوع نشان مي   . ثالث است 

 .شخصي بودن مجازات را نيز زير سؤال برده است
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  ارزيابي نهايي
انه و عدالت   كار  محافظه طرفداران عدالت    ة دو جبه  ،برداشتهاي مختلف از مفهوم عدالت    
با توجه به اينكه در جامعـه اسـت كـه انـسانها بـه               . راديكال را در مقابل هم قرار داده است       

لذا مفهـومي   .  باشند اعتنا  توانند به نيازهاي خاص سايرين بي       نمي ،رسند  مي ي و پيشرفت  ترق
در حـوزة  . تـر اسـت   كنـد منطقـي    مياز عدالت كه به رفع نابرابريهاي به ظاهر طبيعي كمك      

 منجر به قبول مجازاتهاي غيرثابت گرديده اسـت و آنچـه از آن              انديشه اين   ،تعيين مجازات 
امـا آفـت ايـن روش از    .  اسـت همـين تفكـر  جهت شود در   ميتها ياد مجازاكردن فرديبه  

بـراي پرهيـز از ايـن مـشكل         .  تبعيض و خودرأيي در مقام تعيين مجـازات اسـت          مجازات،
لگوهاي هدايتگر  اي جز تربيت و پرورش دست اندركاران نظام عدالت كيفري و ارائة ا             چاره

پـذيري در تـشخيص      ياز به انعطـاف    ن ،به عبارت ديگر  . ي وجود ندارد  از سوي مراجع قضاي   
 و به روش اصـولي  گرددماندهي  ز اما اين تشخيص بايد سا     ،مجازات امري انكارناپذير است   

 اگر ايرادي وجود     و ي نيست ي، ايراد مبنا  معينبنابراين ايراد بر نظام مجازاتهاي نا     . اعمال شود 
كـرد قـضات، نتـايج       يعني به خاطر عـدم يكنـواختي در عمل         ؛ ايراد عملي است   ،داشته باشد 

  .بعضاً نامطلوب را دربرداشته است
تـر از گذشـته اسـت تـا           مجازاتها در حقوق عرفي كنوني بسيار متنـوع        فردي كردن  رازاب
دادسـتان، بـازپرس،    . گيـرد  مي ي كه از مرحلة تعقيب تا مرحلة اجراي مجازات را در بر           يجا

متأسـفانه حقـوق   . كنند  ميايفان اجراي مجازات در اين فرايند نقش خود را          اقاضي و مأمور  
شـود در مراحـل پـيش از      مـي پيـشنهاد . كيفري ايران در اين زمينـه بالنـدگي لازم را نـدارد          

رسيدگي دادگاه، تشكيل پروندة شخصيت لااقـل در جـرائم مهـم الزامـي گـردد، بـه تنـوع                    
 ةدر مرحل ـ همچنـين   . قرارهاي تأمين اضافه شود و تكليف نهاد تعليق تعقيب روشن گـردد           

وزن اختياراتشان   رسيدگيِ دادگاه نيز اختيارات قضات با تعريف گوياتري همراه گردد و هم           
در مرحلة اجراي مجازاتها نيز براي حبسِ منتهـي بـه آزادي            . از آنها مسئوليت خواسته شود    

هـاي   بيني شود و براي جزاي نقدي علاوه بر ايجـاد جريمـه       مشروط، نهاد نظارتي لازم پيش    
  . آن چون گذشته احيا گردد تقسيط،روزانه



 

وق 
 حق

ه و
فق

 /
 فر
صل

ا
ردن

ي ك
د

ش
فاح

ي 
يض
 تبع

ها؛
ازات

 مج
 يا 

لانه
عاد

ي 
دالت

ع
 

 تر؟

61  

  
  
  

  منابع
 

 انتشارات سـمت، چـاپ      ،، جلد دوم، تهران   آئين دادرسي كيفري  آشوري، محمد،    .1
  .1379اول، 

يش، ا، تهـران، نـشر گـر      جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينـابين     آشوري، محمد،    .2
  .1382چاپ اول، 

فـي  حـسين نج    محمـد آشـوري، علـي      :مترجمـان ،   دفـاع اجتمـاعي    آنسل، مارك،  .3
  .1375ابرندآبادي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 

، جلـد دوم،    حقوق جزاي عمـومي   استفاني، گاستون، لواسور، ژرژ، بولوك، برنار،        .4
 .1377ي، چاپ اول، ي طباطباهترجمة حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علام

ف و  فلسفة عـدالت در حقـوق بـشر و مفـاهيم مـساوات، انـصا              ريه، حسين،   يشب .5
، تهران، انتشارات دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانـشگاه تهـران، چـاپ         عدالت
 .1383اول، 

، تهران، مؤسسة فرهنگي انتشاراتي نگاه بينـه،        اجراي احكام كيفري  بهرامي، بهرام،    .6
  .1383چاپ سوم، 

، ترجمة جواد واحدي، تهران، نشر ميـزان، چـاپ           فلسفة حقوق  دل وكيو، جورج،   .7
 .1380اول، 

، 1377نگرشي بر قانون نحـوة محكوميتهـاي مـالي مـصوب            ، اميرحسين،   رهگشا .8
  .1381تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، 

  .1333، چاپخانة شركت مطبوعات، حقوق جزاسميعي، حسن،  .9
، جلد دوم، تهـران، انتـشارات گـنج دانـش،           حقوق جزاي عمومي  صانعي، پرويز،    . 10

  .1374چاپ سوم، 



 

 و فقه
ق 
حقو

 /
ري

جعف
ان 

زدي
ر ي
جعف

  

62  

، ترجمة هادي صادقي، قـم، مؤسـسة فرهنگـي     فلسفة اخلاق  فرانكنا، ويليلام كي،   . 11
 .1383طه، چاپ دوم، 

، مترجمـان نيكـو سـرخوش، افـشين         مراقبت و تنبيه، تولـد زنـدان      فوكو، ميشل،    . 12
  .1381جهانديده، تهران، نشر ني، چاپ پنجم، 

، ترجمة محمد راسـخ، تهـران،       تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب     كلي، جان،    . 13
  .1382، چاپ اول، انتشارات طرح نو

مجلـة  ،  »نوآوريهـاي قـانون جـزاي جديـد فرانـسه         «كوشا، جعفر، شـاملو، بـاقر،        . 14
  .1376، بهار 19ـ20، شمارة تحقيقات حقوقي

 .1380، جلد اول، تهران، انتشارات رشد، چاپ دوم، شناسي جنائي رواننيا، مهدي،  كي . 15
هـران، مؤسـسة    ، ترجمة مرتضي كلانتريـان، ت     هاي حقوقي   انديشهمالوري، فيليپ،    . 16

  .1383 ،انتشارات آگاه، چاپ اول
، جلـد دوم،    ديدگاههاي نو در حقـوق كيفـري اسـلام        مرعشي، سيد محمدحسن،     . 17

 .1378 ،تهران، نشر ميزان، چاپ اول
 .148ـ149  ، مجلة كانون وكلا، شمارة»سرگذشت تعزيرات«مهرپور، حسين،  . 18
، س و پـژوهش   مجلـة مجل ـ  هيلل، استاينر، مفهوم عدالت، ترجمة محمـد راسـخ،           . 19

 .1382، 38شمارة 
20. Ashworth, Andrew, criminal justice and deserved sentences, from: 

Punishment By: duff Antony Dartmouth, 1993. 

21. Ashworth, Andrew, sentencing and criminal justice, London, 

weidenfeld and nicolson, 1992. 

22. Clarkson, C.M.V, keating. H. M, Criminal law: text and material, 

London, seewt and Maxwell, fourth edition, 1993. 

23. Criminal Justice Act 1991, wasik, Martin, Taylor, Richard, creat 

Brition, Blackstone press, first publish 1991. 

24. Fletcher , George p, Basic concepts of legal thought, New york, 

oxford university press, 1999. 



 

وق 
 حق

ه و
فق

 /
 فر
صل

ا
ردن

ي ك
د

ش
فاح

ي 
يض
 تبع

ها؛
ازات

 مج
 يا 

لانه
عاد

ي 
دالت

ع
 

 تر؟

63  

25. Mcleod, Ian, legal theoty, Macmillan press, first publish, 1999. 

26. Reitz, Kevin. R, sentencing, from: Crime and Punishmen, By: 

Tonry, Michael, oxford university press, 1998. 
27. Tonry, Michel, Proportionality, Parsimony and interchangeability 

of punishment, from: A reader on punishment, By Duff, R. A, 

Garland, David, New york, oxford university press, first publish, 

1994. 

28. Zimring, Franklin E, Making punishment fit the crime, from: A 

reader on punishment, By Duff, R. A, Garland, David , New york , 

oxford university press, first publish, 1994. 



 

  


